
 مباني تعليم و تربيت اسلامي

 حميد مصطفوي

 قسمت اول 

 اشاره

] تعليم و تربيت يكي از مهم ترين هدف هاي عالي 1و يزَكِّيهِم و يعلِّمهم الْكتاب و الْحكْمةَ([(
پيامبران بوده است. تا انسان به كمال و هدف خلقت نايل شود. فلاسفه و دانشمندان حتي 

پيروان مكاتب مادي و الحادي با روش و بينش خويش از تعليم و تربيت سخن گفته اند. تربيت 
به معاني رشد دادن و رفع موانع جهت شكوفايي استعدادها به سوي كمال است. تعليم بدون 
تربيت موجب سقوط انسان خواهد شد. با نگاهي به گذشتة بشر مقطعي از تاريخ را نمي توان 
يافت كه خالي از اين دو عنصر مهم باشد؛ پيشينة چين، هند، ايران، اروپا و ... شاهد صدق 

اين مدعاست. قرآن كريم سند مدون تعليم و تربيت است كه با كلام )إقرا ... علَّم الإْنِسْانَ ما 
])لَمعي بر بشر نازل گرديد. رشد فردي و اجتماعي، غلبه بر طبيعت و ... از ضرورت هاي 2لَم ،[

مهم بحث تعليم و تربيت هستند. با توجه به اينكه هر مكتبي بر پاية مباني خاص خود؛ يعني 
زير ساخت فلسفي و اعتقادي خود به تربيت انسان ها مي پردازد، شناخت اين مباني از ديدگاه 

در واقع بدون تبيين مباني  .اسلام براي دستيابي به نظرات تربيتي اسلام، اجتناب ناپذير است
تربيت نمي توان از اهداف آن سخن گفت. مباني علمي ـ فلسفي و ديني سه مباني مهم هستند 

 .كه در شماره هاي آينده مورد بررسي قرار مي گيرند

 واژه شناسي

] در اصطلاح علم تعليم و تربيت، مبانيزير 3مباني، جمع مبنا و به معناي پايه و بنيان مي باشد.[
ساخت اعتقادي، فلسفي و نوع شناخت هر مكتبي از مبدأ هستي، جهان و انسان است. بنابر 

اين، اهداف، خط مشي و شيوه هاي عملي در هر زمينه بايد بر اساس مبانيبنيان نهاده شود و 
 [4در واقع امتياز هر مكتبي به مبانيآن بستگي دارد.[

تعليمبه معناي آموختن، يعني انتقال معلومات از معلم به متعلم است و در تعريف آن گفته اند: 
پرورش نيروي فكري و بعد عقلاني انسانو به تعبير دقيق تر فراهم آوردن زمينه براي رشد و 

شكوفايي استعدادهاي ذهني انسانو يا ايجاد خلاقيت و ابتكار در فكر و نيروي انديشه 
 [5انساناست.[

آن گونه كه از آيات قرآن بر مي آيد، تعليم موهبت ارزشمندي است كه خداوند از آغاز خلقت 
 مآد لَّمع به انسان ارزاني داشته و بعثت پيامبران براي تكميل و توسعه آن بوده است: )و

 .[8] و )و يعلِّمهم الْكتاب و الْحكْمةَ([7]، ) علَّم الإْنِسْانَ ما لَم يعلَم([6الأْسَماء كُلَّها([



] به معناي رشد است و تربيت يعني رشد دادن. 9 يربو[ٰ◌ تربيتمصدر باب تفعيل از مادة ربي
معناي اصطلاحي تربيت عبارت است از رشد دادن و يا فراهم كردن زمينه رشد و شكوفايي 

استعدادها و به فعليت رساندن قواي نهفته يك موجودو بدين ترتيب، تربيت به انسان 
اختصاص ندارد و در مورد هر موجودي كه قابليت رشد داشته باشد، صادق است و هرگاه در 

 [10مورد انسان به كار رود، كلية ابعاد وجودي وي را شامل مي گردد.[

بحث تعليم و تربيت از مباحث مورد تكريم مكاتب مختلف دنيا است؛ اما ذكر اين نكته لازم 
است كه اين همه تحليل و تكريم مربوط به علمي است كه فلاح و صلاح فرد و جامعه و سعادت 

 .جهاني و جاويد انسان ها را به ارمغان آورد، نه هر تعليم و تربيتي

علم را مي توان كمال دانست، اما نه به طور مطلق؛ بلكه علمي كه وسيله اي براي رسيدن به 
كمال اصيل باشد، اما اگر در جهت ضد كمال از آن بهره برداري شود، مقدمة نقص و سقوط 

 .انسان خواهد بود

بنابراين تمام ارزش ها، مخصوص علمي خواهد بود كه همانند ابزاري در مسير تكامل انسان 
قرار گيرد. در تأييد اين كلام، اعتراف و فرياد متفكران دلسوز جهان، همه جا رسيده كه 

بدبختي هاي بشر امروز معلول علم بدون معنويت و اخلاق و تعليم بدون تربيت است و تربيت 
 [11علمي خالص، انساني تك بعدي ساخته است كه به شدت جامعه را تهديد مي كند.[

ويل دورانت مورخ معروف مي گويد: ما ملتي هستم كه صدها هزار مدرسه داريم، اما به 
سختي مي توانيم عدة انگشت شماري از مردان تربيت يافته پيدا كنيم ... . تربيتي كه فقط 

 [12علمي باشد، محصولش جز ابزار، چيزي نيست و شخص را با زيبايي بيگانه مي سازد.[

كه ﴿الكسيس كارل مي گويد: و به راستي مگر آتش افروزان جنگ هاي جهاني اول و دوم 
 و انبار كنندگان سلاح هاي مخرب و سياست بازان ﴾ ميليون انسان را كشتند55متجاوز از 

 [13جهان، فارغ التحصيلان نظام هاي آموزشي بدون تزكيه نيستند. [

 پيشينه

بررسي تاريخ تعليم و تربيت به معناي بررسي حول عقايد و نهادهاي آموزش و پرورش در همة 
ادوار و اقوام، كار عظيمي است؛ به همين دليل به تحول تعليم و تربيت تنها در عرصه هايي 
اشاره مي كنيم كه به گونه اي با نظام تعليم و تربيت اسلام در ارتباط بوده اند. ابتدا از چين 

 :باستان آغاز كنيم

 چين

سرزمين چين خاستگاه يكي از قديمي ترين تمدن هاي جهان و يكي از سنتي ترين نظام هاي 
تعليم و تربيت است. اين سنت حدود سه هزار سال پيش از ميلاد مسيح پديد آمده و تا 

 و آئين لائوتسه ﴾ ق . م479 ـ 551﴿اوايل قرن بيستم ادامه داشته است. آئين كنفوسيوس 



 . بيش از بقية مكتب ها در نظام آموزش و پرورش چين تأثير داشته است﴾ ق . م490ـ  570﴿
ريشة تعليم و تربيت سنتي چين را در ويژگي هاي جامعة ارباب و رعيتي اين سرزمين مي توان 
يافت. نظام تربيتي چين باستان سعي داشت افرادي را بپروراند كه بتوانند طبق آداب و رسوم 

نياكان خود زندگي كنند. اين مطلب عامل ايستايي و ركود شگفت آور چين شد و اين ركود تا 
 .اوايل قرن بيستم ميلادي ادامه داشت

 هند

در هندوستان نيز وضعي تقريباً مشابه چين وجود داشت ـ در هند نظامي طبقاتي حاكم و بسيار 
متأثر از مذهب بودا برود ـ طبقات پايين و كم درآمد جامعه تا حدي از تعليم و تربيت برخوردار 
بودند كه شامل نوعي آموزش ابتدايي، خواندن، نوشتن، حساب كردن و به ويژه تعليم مناسك 

ديني مي شد. دختران از آموزش محروم بودند و تعليم و تربيت كامل به طبقة برهمان تعلق 
 .داشت كه از جمله شامل رياضيات، پزشكي و نجوم بود

 ايران باستان

 سال دارد. ظاهراً از دورة هخامنشي يعني 2500تمدن ايراني تاريخي بسيار طولاني به قدمت 
از قرن ششم پيش از ميلاد، بيشتر مردم ايران باستان پيرو آئين زرتشت بودند. با توجه به 

شعار انديشة نيك، گفتار نيك، كردار نيك، كه سه اصل مهم دين شمرده مي شد، هدف اصلي 
آموزش و پرورش، آماده ساختن كودكان براي اجراي اين سه اصل بود. آموزشگاه هاي درباري، 
خانواده و آتشكده ها مراكز مهم تعليم و تربيت بودند كه در دورة ساساني دانشگاه هايي نظير، 

دانشگاه جندي شاپور به آن افزوده شد. خواندن، نوشتن، حساب كردن، اسب سواري، 
تيراندازي و ... به كودكان و نوجوانان آموخته مي شد و روش عمدة آموزش و پرورش، 

 .شفاهي، حفظي و تلقيني بود

 ظهور مسيحيت

 زماني ظهور كرد كه جامعة بشري از ستم جباران، هرج و مرج سياسي و فكري و ... 7دين مسيح
در رنج بود. مسيحيت، انسان را به پرستش خداي واحد، اصلاح نفس و ... دعوت مي كرد. چهار 

قرن بعد از عيسي (ع) در سراسر نقاط آسياي صغير و يونان كليساهاي متعددي به وجود آمد 
كه علاوه بر امور مذهبي، تعليم و تربيت مردم را در دست گرفت و به تدريج در داخل كليساها 

 . به دانشگاه تبديل شد﴾قرون وسطي﴿نوعي آموزشگاه به وجود آمد كه در قرن نهم ميلادي 

 قرون وسطي

 اطلاق مي شود كه بين دوران باستان و ﴾حدود ده قرن﴿اين اصطلاح به دوران نسبتاً طولاني 
عصر جديد تاريخ غرب واقع شده است. در اين دوره اروپا و غرب از لحاظ اجتماعي، فرهنگي و 

علمي وضع نابسامان، آشفته و تاريكي داشت تا آنجا كه اين سال ها را قرون تاريك نيز مي 
نامند. البته در همين دوران به بركت اسلام، مسلمانان در اوج درخشش علمي و فرهنگي قرار 



داشتند. در قرون وسطي نظام آموزش و پرورش در غرب بسيار محدود بود و تقريباً تعليم و 
تربيت خاصي وجود نداشت. بر اثر تماس غرب با مسلمانان تحولي در نظام تربيتي مغرب زمين 

پديد آمد كه مهم ترين جلوة آن تأسيس مدرسه اي در كاخ سلطنتي بود، اما اين تحول ديري 
 ميلادي ادامه داشت. از اين تاريخ بر اثر عواملي 11نپاييد. اين وضع نابسامان تا اواخر قرن 

 و در نتيجه تماس ﴾جنگ هاي صليبي﴿كه مهم ترين آن وقوع جنگ مسيحيان با مسلمانان 
اروپائيان با مسلمانان بود، در شئون مختلف زندگي غرب از جمله در نظام تعليم و تربيت تحول 

مهمي به وقوع پيوست كه مهم ترين آن ها آشنايي اروپائيان با ارسطو از طريق دانشمندان 
مسلمان بود. در نتيجه دانشمندان مسيحي به مراكز علمي مسلمانان رو آورده و به تقليد از 
مدرسة نظاميه به تأسيس دانشگاه هايي مانند: دانشگاه يولوني ايتاليا، دانشگاه آكسفورد، 

 .دانشگاه كمبريج و ... پرداختند

 ﴾تولد دوباره﴿رنسانس 

در اواخر قرن پانزدهم ميلادي كه پايان قرون وسطي است، بر اثر يك رشته تحولات سياسي، 
اجتماعي و فرهنگي در غرب نهضتي به وجود آمد كه آن را از رنسانس مي نامند. در نظام 

تربيتي قرون وسطي، مدارس وابسته به كليسا بود، اما متفكران دورة رنسانس عقيده داشتند 
كه انسان بدون دخالت كليسا مي تواند حقايق را دريابد. يكي از نيرومندترين جريان هاي 

 بود كه ﴾مذهب پروتستان﴿فكري و ديني در تحول تعليم و تربيت اين دوره، نهضت اصلاح دين 
عقيده داشت تمام افراد ملت بايد از آموزش و پرورش بهره مند شوند و دولت بايد هزينة 

اين كار را بپردازد. كم كم اولياي دين با مساعدت دولت و مردم به تأسيس مدارس ابتدايي 
دست زدند و آموزش ابتدايي، فراگير و اجباري شد. به زودي دبيرستان ها و دانشگاه ها نيز 

 ميلادي در آلمان، هلند، آمريكا و ... مدارسي به وجود آمد كه 18تأسيس شدند. در پايان قرن 
هدف اصلي آن ها، تربيت ديني و اخلاقي بود و روش خشك و خشن مدارس سابق را رها 

كرده، بر تفكر و تجربه تكيه مي كردند. نظرات كنفسيوس جان لاك، ژان ژاك روسو و ... بر 
 .همين اساس استوار است

 قرن بيستم

 ميلادي به بعد، اهميت اجتماعي و اقتصادي تعليم و تربيت را دريافتند. 18مردم اروپا از قرن 
 وظيفة رسمي آموزشگاه ها و دستگاه هاي تربيتي اين بود كه افراد را از نظر 19تا اواخر قرن 

سياسي و اجتماعي آموزش دهند؛ اما بعد از دو جنگ جهاني كه در قرن بيستم رخ داد، آمريكا 
و اروپا اقدام به ساختن مدارس فني و صنعتي جديد كردند و هدف، پرورش مهندس و 

تكنيسين شد. با پيشرفت هاي اقتصادي كشورهاي غربي، تحميل نظام استعماري و شكل هاي 
آموزش و تعليم و تربيت غربي، به كشورهاي فقير و زير سلطه گسترش يافت. همان طور كه 

آثار استعمار سياسي و اقتصادي در اين كشورها ديده مي شود، آثار تربيتي آن نيز كاملاً 
 .احساس مي شود

 اسلام



براي بررسي نظام تعليم و تربيت در اسلام بايد به اوضاع فرهنگي و تربيتي عربستان قبل از 
 در دهة اول قرن هفتم ميلادي به رسالت مبعوث گشت. 9اسلام نگاهي داشت. پيامبر اسلام

دو دولت متمدن آن زمان يعني روم و ايران، داراي نظام تعليم و تربيت طبقاتي و فاقد آرمان 
اخلاقي صحيحي بودند و هم چنين به اوضاع نابسامان تعليم و تربيت در اروپا و غوطه وري 

 كمتر نشاني از آموزش و 9مردم در جهل و خرافه اشاره شد. هنگام بعثت پيامبر اسلام
پرورش در عربستان وجود داشت و شعر جاهلي كه تجليّ نظام تعليم و تربيت عرب بود، از 

 .عشق، شراب، جنگ، مذمت زنان و ... آكنده بود

در آستانة قرن هفتم ميلادي با درخشش خورشيد بعثت، دفتر تعليم و تربيت به گونه اي ديگر 
 …اقرَْأْ و ربك الأَْكرْمَ  ...ورق خورد. نخستين آيات وحي با خطاب )اقرَْأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلقََ 

] نازل شد و به اين ترتيب تعليم و تربيت 14 علَّم الإْنِسْانَ ما لَم يعلَم([…الَّذي علَّم بِالقَْلَمِ 
منشأ الهي يافت. اين آيات به عنوان سند مدون تعليم و تربيت بر دو عنصر بنيادين تعليم و 
تربيت؛ يعني كسب دانش معرفت از يك سو و تعالي روح و كمال انساني از سوي ديگر تأكيد 
مي كند. با مطالعة اجمالي اين كتاب بزرگ مي بينيم كه بخش عمدة آن به طور مستقيم دربارة 

مباحث تربيتي است و بخش هاي ديگر هم وجهة تربيتي دارند. خانه، به عنوان كانون نشر 
معارف دين ميان مسلمانان قدمت تاريخي دارد؛ مكتب و مسجد نيز از مراكز مهم تعليم و 

 .تربيت به شمار مي رفتند

مسلمانان بحث هاي جستجوگرانة خود را از قرآن آغاز كردند كه مهم ترين و نخستين سند 
مدون تعليم و تربيت است. كتابت، قرائت، تفسير قرآن و علومي مانند تاريخ، اخلاق، كلام، 

فيزيك، رياضي، شيمي و ... حاصل تأثير مستقيم يا غير مستقيم شيوة تربيت خاص قرآن كريم 
 نشان مي دهد ﴾ ه 3قرن ﴿است. تدوين كتاب آداب المتعلمين توسط محمدبن سخون تونسي 

كه آموزش و پرورش به صورت يك سيستم در آمده بود. آداب المتعلمين و اخلاق ناصري از 
 نيز در خور ذكر است. خواجه از فن تربيت به عنوان ﴾ ه 7قرن ﴿خواجه نصيرالدين طوسي 

اشرف صناعاتنام مي برد. البته نظام آموزش اسلامي به مرزهاي مسائل شرعي محدود نبود؛ 
بلكه علوم مادي و طبيعي را درنورديد. اين شمول و جامعيت باعث شد كه فرهنگ و تمدن 

اسلام در نقطة اوج و عصر طلائي قرار گيرد، به اين صورت كه از اواخر قرن سوم هجري تا نيمة 
قرن نهم تقريباً در همة شاخه هاي علوم مختلف، تمام دانشمندان، مسلمان بودند! متأسفانه 

اين راه ادامه نيافت و پس از آن، دوران ركود و بي حركتي در علوم و ازجمله تعليم و تربيت 
 [15پديد آمد. [

بحث تعليم و تربيت، بحث ساختن افراد انسان است. يك مكتب كه داراي هدف هاي مشخص 
است و مقررات همه جانبه اي دارد و به اصطلاح، سيستم حقوقي، اقتصادي و سياسي دارد، 

نمي تواند سيستم آموزشي خاصي نداشته باشد؛ زيرا مكتبي كه مي خواهد در بين مردم، يك 
نظام خاص را پياده كند، به طور قطع اين ها را براي انسان مي خواهد؛ اعم از اينكه فرد انسان 

هدف باشد يا جامعة انساني. بنابراين اهميت موضوع تعليم و تربيت در چند بعد قابل طرح 
 :است



 رشد فرد

 بر هيچ خردمندي پوشيده ﴾و حتي حيوان﴿نقش شگفت انگيز تعليم و تربيت در زندگي انسان 
نيست و تا كنون هم ضرورت آن مورد ترديد قرار نگرفته است؛ زيرا تعليم و تربيت صحيح 
مي تواند فرد را به اوج ارزش ها برساند و اگر غلط افتد، وي را به سقوط كشاند، چون آدمي 

(برخلاف حيوانات كه آگاهي ها و نيازهاي خود را به صورت غريزي مي دانند) در آغاز ولادتش 
فاقد علم و ادراك و تربيت و كمال است و به تدريج با تعليم و تربيت مستقيم و غير مستقيم، 

 .استعدادهاي بالقوة او به فعليت مي رسد و رشد و تكامل مي يابد

پس به يقين آفرينش انسان به گونه اي است كه سيما و سيرتش با تعليم و تربيت ساخته و 
پرداخته مي شود و به كمال وجودي شايسته حال خود مي رسد؛ زيرا تا انسان خويشتن را 

نشناسد و رابطة خود را با جهان و خلق و خالق نيابد و نداند كه از كجا آمده و در كجاست و به 
سوي كدامين مقصد در حركت است و چه برنامه و راهي را بايد دنبال كند، هرگز هدف و 
هويتي انساني نخواهد داشت و اين موهبت تنها در پرتو تعليم و تربيت به دست مي آيد. 

]16] 

به همين سبب ابوحامد محمد غزاليو بسياري از علماي ديگر، تعليم و تربيت را اشرف صناعاتو 
 [17برترين دانش ها دانسته اند. [

 رشد اجتماع

تعليم و تربيت از آغاز زندگي بشر بر فراز كرة خاكي و تصرف او در طبيعت و تأثير وي در 
جامعه وجود داشته است. همواره شناسايي نيازهاي مادي و معنوي انسان و روش ارضاي آن ها 

از طريق تعليم و تربيت به دست مي آمده و به نسل بعد منتقل مي شده است تا رفته رفته 
دامنة اين شناخت به رشد و دانش و تكنولوژي امروز رسيده است. تعليم و تربيت اعم از 

رسمي و غير رسمي، نه تنها مي تواند در رشد اخلاقي، عقلاني، رفتاري و حتي جسماني فرد مؤثر 
 و مصالح ﴾اقتصادي، سياسي، نظامي و ...﴿باشد؛ بلكه وسيله اي در جهت رفع نيازهاي حقيقي 

اجتماعي به شمار مي آيد؛ يعني نقش تعليم و تربيت نه تنها در عينيت بخشيدن به زندگي 
مادي و معنوي فرد متوقف و محدود نمي شود، بلكه تمام شئون اجتماعي او را در بر مي گيرد و 

 .عامل رشد و تحول اساسي جامعه مي گردد

از اين رهگذر است كه به اطمينان مي توان گفت: مشخصة يك جامعة سالم و رشد يافته، تنها 
داشتن موقعيت جغرافيايي خوب و معادن متنوع و منابع مالي نيست؛ بلكه داشتن نظام تعليم و 

تربيتي زنده و مترقي است كه انسان هايي آزاده، مستقل، خلاق، مبتكر و تلاشگر مي سازد تا 
جامعه را در زمينه هاي علوم، صنايع، اقتصاد، سياست و ... از عقب ماندگي نجات دهد؛ زيرا 

همة اصلاحات و فعاليت ها، به وسيلة انديشه و تلاش انسان انجام مي گيرد و وقتي او صالح و 
 [18سالم پرورش يافت، همه چيز به خوبي ساخته مي شود. [

 غلبه بر طبيعت انسان



با دقت در طبيعت و بافت وجودي انسان ريشه هاي ضرورت و اهميت تعليم و تربيت را بهتر 
در مي يابيم؛ زيرا در نفس آدمي با آن كه گرايش به خير و شر نهفته و زمينه هاي صعود و 

سقوط در او نهاده شده است، اما گرايش يا آگاهي فطري به خير و سعادت به تنهايي سازنده 
نيست، بلكه بايد سعادت را به دست آورد؛ زيرا تكامل انسان، نيازمند تلاش و توجه و حركت 

است و اگر او را رها كنند و به خود واگذارند، انحطاطش شروع مي شود، يعني سكون او از 
 [19حركت به سوي كمال، او را به گمراهي و سقوط مي كشاند. [

سخن انديشمند بزرگ، خواجه نصيرالدين طوسي نيز همين معنا را بيان مي كند: از آن جهت 
كه مردم در بدو فطرت، مستعد اين دو حالت بود، احتياج افتاد به معلمان و داعيان و هاديان تا 

 [20مانع شوند.[ ... بعضي به لطف و گروهي به عنف، او را از توجه به جانب شقاوت و خسران

 سرايت فرهنگ

علاوه بر آنكه تعليم و تربيت شرط لازم رسيدن آدمي به مرحلة كمال و سعادت است، عامل 
ديگري نيز در انسان ديده مي شود كه لزوم تعليم و تربيت را در او شدت مي بخشد و آن از 

ويژگي تأثيرپذيري انسان و سرايت عقايد و عادات و به طور كلي فرهنگ يك جامعه به 
معاصران و نسل هاي آينده است. بر اين اساس تأثير تعليم و تربيت، مفيد يا مضر، مثبت يا 
منفي در انسان جنبة تصاعدي مي يابد؛ به گونه اي كه ممكن است فاميل يا جامعه اي را تحت 

 [21تأثير قرار دهد.[

 تعيين اهداف تربيت

چنانكه گفته شد، مباني تعليم و تربيت عبارت است از انديشه ها، افكار و نگرش هاي مربوط 
به معرفت شناسي، جهان شناسي، انسان شناسي و ارزش شناسي و در كل، موقعيت انسان، 

امكانات و محدوديت هاي او را نشان مي دهد و دربارة ضرورت هايي كه حيات او پيوسته تحت 
 [22تأثير آن هاست بحث مي كند. [

توجه به نيازهاي انسان كه موضوع تربيت است، همواره منبعي مهم و بلكه تنها منبع براي 
انتخاب و گزينش غايات تربيتي بوده است. منابعي كه در شناخت اين نيازها مؤثرند سه دسته 

 [23مي باشند: علم، فلسفه، دين. [

هر يك از اين سه منبع مي تواند مبنايي براي گزينش و انتخاب اهداف تربيتي و رفع نيازهاي 
انسان باشد. البته شناخت استعدادهاي آدمي و تمام شئون وجودي او، مستلزم بهره گيري از 
هر سه منبع است و تمسك به يكي از آن ها نمي تواند پاسخ گوي تمام نيازهاي انسان باشد. 

بدين لحاظ، استحكام بنيان هاي تربيتي تنها در صورتي حاصل مي شود كه به تمام مباني وجودي 
انسان توجه شود و از هر سه منبع به تناسب براي رفع نيازهاي وي و ارائه راهكارهاي تربيتي 

 استفاده گردد
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